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اي مهم وجذاب  لهئنويسي، همواره مس سازي از رهگذر تاريخ له مشروعيتئمس :چكيده
 بخش سازي را دست كم در له مشروعيتئدر اين بين نوشتار حاضر برآن است تا مس. بوده است

پرسش اين . ي ادريس بدليسي رديابي كند  يا تاريخ آل عثمان نوشتههشت بهشتپاياني كتاب 
 روايت يا در پس است كه آيا بدليسي كتاب خود را تنها براي توصيف وقايع به نگارش درآورده و

ست؟ اين نوشتار با سازي براي عثمانيان نيز چشم داشته ا وقايع، به امري ديگر يعني مشروعيت
با توجه به مفاهيمي كه مطالعات گفتماني براي رصد سازوكارهاي  توجه به رويكرد گفتماني و

 سازوكارهاي بينامتنيت به دست سازي و برجسته راني و حاشيه سازي و گفتماني از جمله غيريت
 دهد شان مياين پژوهش ن. پردازد  بدليسي ميهشت بهشتسازي در  دهد، به بررسي مشروعيت مي

 مايه قرار دادن كه بدليسي با در مركز قرار دادن مفهوم جهاد، تمام تلاش خود را از رهگذر دست
 تاريخ حوادث دوره سلطان محمد فاتح جهت كسب مشروعيت براي مخدومان عثماني خود مبذول

دي را به سرزمين و فره ايز سازي مفهوم جهاد، مفهوم قوميت و در اين بين با برجسته دارد و مي
  .برد دانشي بهره مي هاي گفتماني ديني و راند و در اين راستا از نظم حاشيه مي

  
 سازي، بينامتنيت، مشروعيت، بدليسي، سلطان محمد فاتح، گفتمان، غيريت :كليدي هاي واژه

  جهاد

  مقدمه
 گارروز  كه،تاريخ آل عثمان يا هشت بهشت قسمت آخر كتابنگاهي به با اين نوشتار قصد دارد 
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از رهگذر رويكرد تحليل گفتماني سازوكارهاي گيرد،  را دربر ميسلطنت سلطان محمد فاتح 
 ، حكيم الدين ادريس بن حسام الدين علي بدليسي حنفي، آني نويسنده ي گفتماني مورد استفاده

   .مورد بررسي قرار دهد ،سازي براي قدرت حاكمه  مشروعيتمنظور به ،را در اين كتاب
 موجود در هشت بهشت ي  نسخه، استفاده شده در اين بررسيي ر است كه نسخهلازم به ذك

 ، و تنها به دليل سهولت دسترسي بوده، كه البته انتخاب اين نسخهاست سپهسالار ي مدرسه
  .خصوصيت ديگري براي بحث نداشته است

   اصلي پرسش
قصد داشته تا در  تنها ،هشت بهشت تحت عنوان ،ش آخر كتاب خودخآيا ادريس بدليسي در ب

حمد فاتح، ارائه دهد، و يا  م،فتوحات روزگار سلطان عثماني  گزارشي از حوادث و،مقام اخِبار
 اين ،اگر قصد ديگري نيز در كار بوده  قصد ديگري داشته است؟ و،جز گزارش محضاينكه ب
   چه بوده است؟، بدليسيي  با توجه به سازوكار گفتماني مورد استفاده،قصد

  اصلي ي فرضيه
  :است، به قرار زير  به پرسش اصليي اصلي اين بررسي در پاسخ فرضيه
كه به نظر  ديگري نيز دارد مقاصدنويسي خود   بدليسي در پس تاريخ،جز گزارش محضب
سازي براي قدرت حاكمه از رهگذر سازوكارهاي   مشروعيت،رسد يكي از آن مقاصد مي

  . گفتماني باشد

   فرعي پرسش
سازي براي قدرت حاكمه  نويسي خود مشروعيت جز گزارش محض، از تاريخبحال كه بدليسي 
سازي با توجه به سه عنصر اساسي هويت امپراتوري  ، اين مشروعيت استرا نيز اراده كرده

، )گرايي ترك(فكران عثماني تدوين شد، يعني هويت قومي   كه بعدها توسط روشن،عثماني
با نگاهي به سازوكارهاي   و1)گرايي عثماني(يني هويت سرزم و) گرايي اسلام(هويت ديني 

  ؟شود گفتماني چگونه برساخته مي
_________________________________________________ 
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  فرعي ي فرضيه
 بايد گفت كه بدليسي در ،ي مذكور  فرعي نوشتهي  به مثابه فرضيه،در پاسخ به اين پرسش

، با به گيرد  كه روزگار حاكميت سلطان محمد فاتح را دربرمي،هشت بهشتبخش آخر 
بندي مفاهيم  با مفصل  با توجه به عنصر اسلامي و،قوميتي عنصر سرزميني وحاشيه راندن دو 

  .دهد ساز خود را سامان مي  مشروعيتر گفتا،گري حول محور دال مركزي غازي
 كه از تحليل گفتماني فركلاف وام گرفته ،1 با كمك از مفهوم بينامتنيت،در قسمت بعدي

تأثير آن در   وهشت بهشتنگاري  در متن تاريخ وسيع آيات قرآني برد به بررسي كار،شده است
  .پردازيم  مي،سازي مورد نظر بدليسي فرايند مشروعيت

  تعاريف
. اند  معاني بسياري گفته، سياسي معاصري در فلسفه» مشروعيت «براي اصطلاح 2:مشروعيت

ز ي مراد شده اا كه با معن،ترين تعاريف را برگزيده است نگارنده در اينجا يكي از ساده
 قدرت اعمال «ىيعقلا توجيه از است عبارت مشروعيت :مشروعيت در نوشته نيز منطبق است

 براى اي عقلى توجيه چه مردم و دارد مجوزى چه خود قدرت اعمال براى حاكم اينكه و »حاكم
 اين حفظ و ايجاد در سياسى نظام توانايى متضمن مشروعيت. دكنن  مى ارائه حاكم از اطاعت

 مشروعيت. هستند جامعه براى نهادها ترين مناسب موجود، سياسى نهادهاى كه است اعتقادات
 ،درواقع .)676  ـ68 ،1371 ،ونيسنت (دارد بردارى فرمان به التزام و تعهد مفهوم با نزديكى ارتباط

سازي   در راه مشروعيت، خودي نگارنده در اينجا قصد دارد بررسي كند كه بدليسي در نوشته
سازي اعمال قدرت دودمان  يي به عقلا،ديگر سخنه  ب.دارد يا خير ثماني گام برميبراي دودمان ع

پردازد يا   مي،ديگر امرا از اين دودمان از سوي ديگر برداري رعايا و فرمان  و،عثماني از يك سو
در   و؛سازي گام برداشته است در راه مشروعيتگمان   بي، كه اگر بدين راه قدم بگذارد.خير

سازي براي دودمان عثماني گام بر   اگر بدليسي در راه مشروعيت،عد برآنيم تا ببينيم بي مرحله
  .گيرد  چگونه صورت مي،سازي  با توجه به سازوكارهاي گفتماني اين مشروعيت،دارد مي

 تا جايي كه برخي ،مفهومي بسيار گسترده و تعاريف بسياري استداراي گفتمان  3:گفتمان
_________________________________________________ 

1  Intertextuality 
2  Legitimacy 
3  Discurse 



  1389،  تابستان 5ي  سال دوم، شماره، مطالعات تاريخ اسلام  110

 

به قول يكي از استادان تحليل  اند و  مبهم دانسته را اساساًاين مفهومني ااستادان تحليل گفتم
 در تعريف ، گفتمان وجود داردي شد آنچه درباره  اي كاش مي،انتقادي گفتمان، ون دايت

 گفتمان به ي  نظريه،توان گفت  مي، اما به طور كلي.)15، 1382 ،ون دايك (اي گنجاند ساده
 خود در ي پردازد كه فهم انسان را از نقش ويژه مي» هايي فتارگ«هاي معنايي و  ارزيابي نظام

 يبنابراين مفهوم گفتمان قلمرو وسيع. دهند سياست در يك مقطع تاريخي شكل مي جامعه و
» گفتمان«، به اعتبار طبيعت گيرد كار مي بهبه ناگزير سازوكارهايي كه هر تحليلي  دارد و

هاي  اي خاص از بين شيوه موجب گزينش شيوههاي خاصي دارد كه  موضوع تحقيق، ويژگي
ما نيز در اينجا تنها از چند مفهوم مورد  .)53، 1388 ،فيرحي (شود مي» تحليل گفتمان«متعدد 

 بهره ، در ميان دريايي از مفاهيم موجود در اين عرصه،شناسي گفتمان بحث در تحليل گفتماني و
 معنايي ي  برگرفته شده از نظريه1بندي  مفصلدر ابتدا برآنيم كه با توجه به مفهوم. جوييم مي

نهايت  در  وراني حاشيه سازي و  شامل برجسته،مدهاي آنآ پي  و،گفتمان نزد لاكلا وموف
 به مثابه دال ،، نشان دهيم كه بدليسي چگونه با محور قرار دادن مفهوم غزا2سازي غيريت

 براي برساختن ،مورد نياز خودسازي  دشمن سازي و  به غيريت،مركزي گفتمان سياسي عثماني
  عناصر سرزميني و،سازي عنصر اسلاميت چگونه با برجسته پردازد، و  مي،هويتي مستحكم

   .راند قومي هويت عثماني را به حاشيه مي
مباحث مربوط به هويت  سازي مفهومي مهم در مباحث گفتماني و غيريت :سازي غيريت

 از اين مفهوم در مقابل مفهوم اين ،ه ژاك دريدا از جمل، برخي فيلسوفان، در اين بين.است
معاني «: ي زبان به كار گرفت و گفت  حوزهمغايرت را در ديگر بودگي و هماني بهره برد، و

، 1379ضيمران،  (»گردد  در يك نظام مشخص مي،مباينت واژگان بر حسب ديگر بودگي و
مفهومي  فتماني وارد كردند، وسازي دريدا را در مباحث گ  مفهوم غيريت،لاكلا وموف. )104

بندي  ما براي مفصل. بندي است  مفصلي سازي در اينجا همبسته غيريت. فراگير از آن برساختند
 بايد ابتدا بگوييم كه آن مفهوم چه چيزي نيست، تا از اين رهگذر بتوانيم مفهوم ،يك مفهوم

 تعريف مطرح احثدر مباين مفهوم در منطق سنتي . بندي كنيم مفصل خود را تعريف و
، 1980المظفر،  (سازي است مفهوم فصل در تعريف منطقي نزديك به مفهوم غيريت  وشود، مي
در هر نظام اجتماعي  شود، و سازي امري بس مهم تلقي مي  امروزه غيريت،از منظر هويتي .)98

_________________________________________________ 

1  Articulation 
2  Antagonism 
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 ؛د آن نظام از استحكام بيشتري برخوردار خواهد بو،سازي به خوبي صورت پذيرد كه غيريت
در گفتمان » خود«تر از تعريف  بسا مهم چه سازي را همطراز و تا جايي كه برخي غيريت

  .فراچنگ تعريف نخواهد آمديي » ما«يا » من«اي نباشد، » ديگري« تا زيراكنند،  هويتي تلقي مي
 كه ، عناصر متفاوتي؛ي گفتمان دارد بندي نقش مهمي در نظريه  مفهوم مفصل:بندي مفصل

آيند، هويت  مفهوم باشند، وقتي در كنار هم در قالب يك گفتمان گرد مي شايد بيجدا از هم 
 از ،ديگرپيوند دادن و جوش دادن اين عناصر به هم براي ،لاكلا وموف. كنند  كسب ميجديدي

 بندي به گردآوري عناصر مختلف و مفصل«به عبارت ديگر، . جويند بندي سود مي مفهوم مفصل
  راترين مفهومي  محوري، در اين بين.)73، 1387سلطاني،  (پردازد مي» نوتركيب آنها در هويتي 

 .گويند  دال مركزي مي،شوند بندي مي كه ساير مفاهيم به آن مفصل
  كردار گفتماني و، متني در تحليل گفتماني خود از سه حوزه ،فركلاف  نورمن:بينامتنيت

گيرند كه به كار بررسي ما  مي گويد كه هريك ديگري را در بر  سخن مي،كردار اجتماعي
 در متن 1 مفاهيم كردار گفتمانيي  استفادهي  اما بينامتنيت مفهومي است كه نشان دهنده؛آيد نمي

توان به  هيچ متني را نمي. مندي متون است ي تاريخ بينامتنيت درواقع نشان دهنده. آيد به شمار مي
عباراتي كه  لغات واز  از استفاده كردن توان بدون اتكا به متون ديگر فهميد، زيرا نمي تنهايي و

ي آن است   بينامتنيت نشان دهنده،بنابراين. ورزيد اجتناب ،اند  استفاده كرده ازآنهاديگران قبلاً
 گيرند از آنها بهره مي اند و ي رويدادهاي ارتباطي به نوعي به رويدادهاي پيشين مربوط كه همه

بينامتنيت   و،بينامتنيت صريح: كند نيت را از هم متمايز مي دو نوع بينامت،فركلاف .)67همان، (
 اما ؛كارگيري متون ديگر به صورت مستقيم  دلالت دارد بر به،بينامتنيت صريح. سازنده

. كارگيري عناصري از يك نظم گفتماني ديگر در يك متن مربوط است بينامتنيت سازنده با به
استفاده از اصطلاحات ديني در گفتمان . شود  مي گفته2به اين نوع بينامتنيت بيناگفتمانگي

اي از فرآيند بيناگفتمانگي   نمونه،شود  كه در متن مورد بررسي ما به وفور يافت مي،سياسي
 هشت بهشت قسمتي كه به كاربرد آيات قرآن كريم در متن قسمت آخر ، در بررسي ما.است

  .گردد  بينامتنيت صريح باز ميي گردد، درواقع به عرصه باز مي
از آن براي   اصطلاح نظم گفتمان را از فوكو وام گرفته است و، فركلاف:نظم گفتماني

_________________________________________________ 

از منظر تحليل گفتمان فركلاف، كردار گفتماني حد واسط ميان متن و كردار اجتماعي است و با استفاده از آن مردم از زبان براي   1
  ).66سلطاني، (گيرند  توليد و مصرف متن بهره مي

2  Interdiscursivity 
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مرزها  ي اجتماعي خاص و ي منظم كردارهاي گفتماني مرتبط با يك حوزه مجموعه«اشاره به 
 نظم گفتماني سياسي، نظم گفتماني ديني، .)66همان،  (استفاده كرده است» روابط ميان آنها و

 هاي گفتماني هايي از نظم  نمونه،امثال آن ماني پزشكي، نظم گفتماني دانشگاهي ونظم گفت
  .)67همان،  (هستند

  بهشت هشت در عثماني نظام مشروعيت و بدليسي سازي تيغير
ترين مسائل   همواره يكي از مهم،چه در دوران پيشا مدرن  چه امروزه و، مشروعيتي لهئمس

يا موجه  ي وي عقلامنظور به ايشان ساز مشروعيت ونظام ها ها بوده است كه حاكميت حكومت
 ساز  نظام مشروعيت،در دوران پيشا مدرن. پردازند به آن مي ،جلوه دادن حاكميت خود

  حاكميت،هاي ديني  با پيوسته دانستن حاكميت خود با آموزه، بيش از هر چيز،ها حاكميت
  .دادند  جلوه ميجهخود را مو

 سلطان ي  دورهي وضعيت ويژه صر به فرد حاكميت عثماني و خصلت منح،در اين ميان
 باعث شده تا سازوكار ،همچنين نگرش بدليسي به عنوان يك فقيه شريعت مدار  و،محمد فاتح
 و حول مفهوم غزا ،بندي مفاهيم مفصل و  اسلاميشريعتگفتمان سازي مبتني بر  مشروعيت

  . نمايان شودهشت بهشتهرچه بيشتر در  ،سازي بر اين مبنا تيغير وجهاد 
 اي سازي غيريت :بدليسي در اين اثر را به دو قسمت كرد ي سازانه غيريتهاي  شايد بتوان بحث

هاي سلطان به سمت غرب همبسته  اغلب با لشكركشي و ،گيرد كه در مقابل كفار صورت مي
ع اساس درواق وبريم  سازي با جهت غربي نام مي ما اينجا از آن با عنوان غيريت و ،است

سازي در  غيريت ،ديگري گيرد، و مي غازي در بر مشروعيت نظام عثماني را به عنوان مجاهد و
هاي شرقي سلطان  كه اغلب با لشكركشي ،محلي مسلمان وهاي   حاكميتيا ها و سلسله برابر

سازي  مشروعيت. كنيم ياد ميسازي با جهت شرقي از آن  ما با عنوان غيريت  و،همبسته است
استدلالات بيشتري   بيشتر وپردازي نظريه  بهوتر  دير هضم در اين قسمت سازي  بر غيريتمبتني

  .نيازمند است
گري آن   غازي،ترين وجوه موجوديت نظام عثماني يكي از مهم ،با جهت غربي سازي غيريت

تر  كم و نيرومند است بسيار جهان اسلام ي ساز آن در عرصه امري كه وجوه مشروعيت. است
 ساز مشروعيت توان سراغ گرفت كه از اين عنصر قدرتمند يت ديگري را در جهان اسلام ميحاكم

 هاي  محور بحثهشت بهشتتوان در  اين عنصر را مي. برخوردار باشدها   عثمانيي به اندازه
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توان  ت ميئبه جر ، و خود به اين امر اشاره داردي  بدليسي در جاي جاي نوشته.بدليسي دانست
 ديگر ي  كه شبكه،رود به عنوان دال مركزي مباحث بدليسي به شمار ميجهاد  و گفت كه غزا

در  ساز است و اين مفهوم به شدت نيز غيريت. شوند بندي مي مفاهيم حول محور آن مفصل
  .كند سازي كمك شاياني مي سازد كه به فرايند مشروعيت برابر خود يك دشمن مستقيم مي

 حكومت اي كه بر آن  جغرافياييي  حوزهلحاظن عثماني به يكي از القاب معمول براي سلاطي
  .رفت دشمن براي سلاطين عثماني به كار مي ، قيصر يا قيصر روم بود، كه از سوي دوست وداشتند

در هند  و به فرمان جلال الدين محمد اكبر شاه ق. ه993 كه نگارش آن در سال ،تاريخ الفي
. )79همان،  (برد  سلطان عثماني با نام قيصر روم نام مي از)14، 1378تتوي و قزويني،  (آغاز شد
نيز سلطان محمد را قيصر ) ق. ه1078تأليف در (صفوي عصر هاي  نگاري  از تاريخ،خلد برين
احسن  ،حسن روملو نيز در كتاب خود .)720، 1379واله اصفهاني قزويني،  (خواند روم مي
 ، ابوبكر طهراني،) و بعد573روملو،  (نامد  سلاطين عثماني را پادشاهان روم مي،التواريخ
 سلطان محمد فاتح را سلطان ، نيز،قويونلو هاي دربار آق  از نوشتهدياربكريه كتاب ي نويسنده

 از اين تعبيري كه هشت بهشتاما بدليسي در  ،)553، م1962طهراني،  (خواند محمد روم مي
وي . كند اي ديگر استفاده مي گونه به ،اند كار برده هدشمن بعدي ب بسياري از مورخان دوست و

 براي ايشان  رادر يكي دوجايي هم كه اصطلاح قيصر وخواند،  تر اين سلاطين را قيصر مي كم
از  ،هشت بهشتبخش آخر  در ابتداي .خواند  اسلام ميي  ايشان را قياصره،به كار برده است
 )1، ص4بدليسي، همان، برگ (  اسلام تعبير شده استي ها به خلافت قياصره حاكميت عثماني

 ، كه حاكميت ديني در مذهب سنت است، مفهوم خلافت، روايناز . كه بسيار پر معناست
بر ماهيت اصلي   و،ه شدهشت حاكميت اروپايي ايشان صحه گذا به،با تعبير قياصره و، مطرح

 از آن ،انخلافت ايش  وگشته اشاره ، كه همانا فتوح اسلامي در اروپا بود،حكومت عثماني
  . استيافتهند مشروعيت ا  اسلامي حيث كه قياصره

 براي سلطان محمد فاتح بيشتر از تعبير ، به جاي تعبير قيصر روم يا قيصر اسلام:بدليسي
از  يا سلطان مجاهدان و و )ب5همان، برگ  (سلطان ملت محمدي يا خسرو مجاهدان

 نشان از به حاشيه راندن عنصر جغرافيايي ،نظر از يك ، اين امر.برد  بهره مي،گونه تعبيرات اين
 نشان از تأكيد بدليسي بر عنصر ، ديگرلحاظاز   و،سرزميني هويت امپراتوري عثماني و

 عنصري كه ؛ محور اصلي است، مفهوميي جهاد در اين شبكه. اسلاميت هويت عثماني دارد
 كافري »غيرِ« يا »ديگري«ا  تزيرا ؛سازي دارد  ظرفيت غيريت،گمان بيش از عناصر جغرافيايي بي
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با محور قرار دادن مفهوم  پس شايد بتوان گفت بدليسي ؛كند  مفهوم پيدا نمي جهاد اساساً،نباشد
ساز است،  اساساً مفهومي غيريت  ودشمن عقيدتي و» ديگري« كه عنصري ذاتاً نيازمند ،جهاد

   .سازي برگزيده است بهترين راه را براي غيريت
اش با فتح قسطنطنيه   غربيراستايويژه در  ه بعثمانيان بدليسي براي طرح مشروعيت سازي

  .رسد به اوج خود مي
 در ابتدا به يك ،كند  در قسمتي كه به طور مفصل به فتح قسطنطنيه اشاره مي،بدليسي

 كه اين واقعه ،حديثي از آن حضرت كند و ساز از پيامبر اكرم اشاره مي گويي مشروعيت پيش
فتح  ()الف9برگ همان،   ("فتح قسطنطنيه الملحمه العظمي" .كند اند نقل مي دهگويي كر را پيش

به بدليسي  كه ،حديثي است نقل شده از پيامبر اكرم ،)قسطنطنيه بزرگترين آوردگاه است
 فتح قسطنطنيه آن ،از اين طريق .كند سازي مي  آن براي فتح قسطنطنيه مشروعيتي وسيله
شود كه تقدير تاريخي بر آن قرار گرفته است كه  وه داده مياي جل مذهبي  ديني وي وظيفه

به بهترين وجه از سازوكار بينامتنيت صريح براي فرايند  ، وتوسط محمد دوم انجام گيرد
گويي فتح   فصلي كامل را به اثبات پيش، درواقع،بدليسي .جويد سازي خود بهره مي مشروعيت

 ، لشكر عثماني راهمچنينوي  .)الف21برگ  همان، (دهد قسطنطنيه در احاديث اختصاص مي
همان، برگ  (كند  به لشكر فرشتگان تشبيه مي،ه بوددكه براي تصرف قسطنطنيه حركت كر

 ،2، 16همان، برگ  (كند انصار تشبيه مي  سپاه محمد فاتح را به مهاجر و،همچنين .)ب15
 كه يكي لشكر آناتولي ،ني كه البته اين تشبيه نشان از دو بخشي بودن سپاه عثما؛)ب107برگ 
  . نيز دارد،ديگري لشكر روم ايلي بود و
مندي از گفتار نظم   از يك سو بهره،انصار مهاجر و  سخن از سپاه فرشتگان و،درواقع 

دهد، كه با توجه  بينامتنيتي سازنده خبر مياز سوي ديگر از   و،گفتماني ديني در گفتمان سياسي
بدليسي همچنين در فتح . شوند بندي مي  مفصل،تمان بدليسي يعني جهاد در گف،به دال مركزي

 قائل به الهام سلطان از ،ويويژه اقدامات نظامي  ه ب،البته در تمام اقدامات سلطان قسطنطنيه و
هاي كفر را با  وي همچنين يورش سلطان به سرزمين .)الف18همان، برگ  (استسوي خد
كوبي  پاي جشن و و )الف77همان، برگ ( اخروي خداوند ني به عذاب دنيوي وآآيات قر

 به بهشت برين الهي ، پس از پيروزي بر كافران راي مجاهدان با كنيزكان به غنيمت گرفته شده
 بندي مفصل  اين مفاهيم جملگي در،درواقع. كند تشبيه مي )الف 80همان، برگ  (حوريان بهشتي و

كوبي با دختركان وبه غنيمت بردن   پاي، به عنوان نمونهزيرا،يابند،  با مفهوم جهاد معني مي
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 نه ، تنها در صورت همبسته شدن با مفهوم جهاد با كفار،ايشان وسخن از جمال وزيبايي آنها
  . شود  بلكه يك افتخار نيز محسوب مي،تنها مشروعيت

گونه كه در  همان ،خورد  آنچه بيش از هرچيز به چشم مي،سازي در اين فرايند مشروعيت
اقداماتش به  تشبيه سلطان محمد وانصار هم ديده شد،  محمد فاتح به مهاجر وتشبيه سپاه 

 شكني ابراهيم و  به بت،ي اياصوفيه به مسجدا تبديل كليس، به عنوان نمونه.پيامبر اسلام است
 در ،بدليسي .)ب35همان، برگ (گشته است الهام الهي تلقي  پيامبر در فتح مكه تشبيه شده و

 علاوه بر انتقاد از لشكر عثماني ،ر بلگراد نصيب سپاه عثماني شده بودسخن از شكستي كه د
 ي خود بزرگ بيني صحابه با جنگ حنين ونيز حمله به بلگراد را  )الف65همان، برگ (

   .)ب63همان، برگ  (كند  مقايسه مي،پيامبر در آن جنگ
بينامتنيتي نيرومند در در كنار اينكه آشكارا از  ،اقدامات وي اين تشبيه سلطان به پيامبر و

بايد نخست . ديگر نيز خبر دهددو چيز از شايد  ،دهد  آن خبر ميي سازنده دو قسم صريح و
 همچون ،هاي ديگري  نشانه در كنار اين تشبيهات به حدي است كه وقتي آن راگفت حجم

با  ،در دربار محمد فاتح بدليسي ي وزير مورد علاقه ،گشايي محمود پاشا  كشوري مقايسه
 چه بسا بتوان ،دهيم قرار مي )2و1،ص71همان، برگ  (به هندغزنوي هاي محمود  لشكركشي

 شده است كه در آن دانشيسازي خود دست به دامان  گفت كه بدليسي براي فرايند مشروع
 ساده معتقد بود كه صاحبان اتفراتر از تشبيه به طور جدي و زمان به علم اسماء موسوم بود و

اي ديگر از   از وجود گونه،اين و، ندا  از بسياري جهات به يكديگر شبيه،اسامي همانند
   .دهد ميخبر بينامتنيت به موازات بينامتنيت پيش گفته 

 از نظم گفتماني دانش ،نه صريح طور سازنده و ه ب، در اين بينامتنيت دوم بدليسي،درواقع
سازي   مشروعيتي برنامهمك به  كراستايدر  ها يا علم الاسماء در گفتمان سياسي خود و نام

 در حكايت زنداني شدن يوسف بيك پسر ،بدليسي در جاي ديگري .خود بهره جسته است
 حب يوسف بيك")  محمدسلطان (:نويسد مي  وكند مي با او همدردي ،قويونلو بيك آق حسن

فقط   و در دل داشت، الجبةب يوسف والقوه في غياا به حكم لا تقتلو، كه دشمن سلطان بودرا،
بيك را نيز به يعقوب تشبيه   حسن، وي در ادامه.)الف150همان، برگ  ("به زندان افكند

كه نشانگر سفيد شدن را  )، ب150همان، برگ  ("ابيضت عيناه من الحزن" و عبارت كند مي
  .بردكار مي ه يوسف بيك بنسبت بهبيك  غم حسن  براي،چشمان يعقوب در فراق يوسف است

با ، پيامبر اكرم  يعني تشبيه پيكارهاي سلطان محمد به غزوات،اين تشبيه ،از سوي ديگر
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  و)1، ص129برگهمان،  ( آسمانييحكم قضا از جانب خداوند وسلطان وجود ملهم بودن 
اي ديگر حاكميت  گونه به ،)ب110برگ همان،   (قدر الهي دانستن حكم او ترجمان قضا و

بدليسي آشكارا دل . سا با سلاطين ديگر متفاوت باشدچه بكند، كه  ديني سلطان را توجيه مي
 داند و  بلكه سلطان مجاهدان مي، ايزديي  نه داراي فره،سلطان را مذهب دارد و در گرو دين و

 ما را به ياد ، كه به نظر نويسنده،ندبي مشروعيت او را گويي كه تنها در گرو همين جهاد او مي
الژياي جهاد پيامبر را در يك سازوكار بينامتني در جهاد  توگويي نوست.اندازد جهاد پيامبر مي
تجديد سنت جهاد تلقي   سلطان را رفع فساد از عامه وي  او آشكارا وظيفه.جويد محمد فاتح مي

مقصود اصلي سلطان مقصور " :نويسد وي در جاي ديگري مي. )الف151همان، برگ  (كند مي
همان، برگ  ("هوا نيا يا اتباع مشتهي نفس و نه مجرد تحصيل ملك د،ييد دين هدي استأبر ت

سازي او براي سلطان را از راه   راه مشروعيت،همين تعيين تكليف براي سلطان .)الف167
   .سازد بسياري نويسندگان ديگر جدا مي

 دولت مجاهدان است بر نمط صدر ،رسد كه تلقي نويسنده از دولت عثماني به نظر مي
 رود بيشترين عبارتي كه براي سلطان به كار مي درحالي است كه اين. نه بيش  نه كم و،اسلام
 .همچنين سلطان ملت محمدي است  سلطان مجاهدان و بلكه، نه قيصر روم يا شاه جهان،نيز

روزهاي نبرد او را   و،سلطان انتقاد ي  چند روزه از عشرت در جايي تلويحاً، همچنين،نويسنده
همان، برگ  (ال خواهد شدؤها روزي از او س  عشرتنويسد كه از اين مي كند و تحسين مي

 به سود ، بدليسي كه جهاد را دال مركزي گفتمان خود قرار داده استجا، در اين.)الف134
اين نشان از آن دارد كه در گفتمان جهاد  كند، و  خود از سلطان انتقاد ميي گفتمان برساخته

 پيوند ، يعني جهاد،است كه به دال مركزي خود دالي ي  محمد فاتح نيز به نوبه،محور بدليسي
 ايزدي ي  كه مبتني بر دال مركزي فره،در اينجاست كه مشروعيت الهي سلطان خورد، و مي

نويسان مورد استفاده بود، به حاشيه  در روزگار بدليسي از سوي بسياري تاريخ يابد و سامان مي
اجداد   خلفاي راشدين و سلطان را متصف به اخلاق،وي در جاي ديگر. شود رانده مي

شريعت   شرع و،رسد كه نويسنده  به نظر مي، در اينجا.)ب142همان، برگ  (داند مجاهدش مي
 در باب سلاطين صفوي مثلاًداند، به خلاف نگرشي كه  را به هر صورت بالاتر از سلطان مي

  . وجود داشت ،ويژه در ابتداي كار ايشان هب
 ،دنگزي مي دومي را بر،شريعت  ميان طريقت و بدليسي كهرسد  به نظر مي،درواقع
همان، برگ  (كند ها انتقاد مي چري  همچون جايي كه از يني،كه در فرازهايي از كتاب همچنان
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 رئيس ، بر خليل پاشا، كه يك فقيه بود،، يا در جايي كه از برتري شيخ آق شمس الدين)الف 7
 يا در ،)الف23همان، برگ  (گويد سخن مي در انگيختن سلطان به غزاي قسطنطنيه ،ها چري  يني

 ارباب ،كردند ار سلطان محمد فاتح با او ستيز جايي كه سپاهيان قرامان را كه در ابتداي ك
  .خود نيز به اين امر اشاره دارد ،)ب4همان، برگ  (نامد الحاد مي و اباحت
صفهانيش در سازي بدليسي را با همتاي ا بهتر است طرح مشروعيت ،به عنوان نمونهاما 
 مخدومان خود را برتر از ديگر عالم آراي امينيدر خنجي  .مقايسه كنيمقويونلوها  آقدربار 

ناموس   عدم طمع به مال و، بودن هميشه در پي ديانت، مانند نسب، به دلايلي؛داند سلاطين مي
به  ند و سلاطين بود ازپدرانشان همهاينكه ديگران، زير دست نبودن، در شهرها تربيت نشدن، 

ديار كتاب يا ابوبكر طهراني نيز در  و ،)27-23، 1379خنجي،  (گرويدند مذاهب باطل نمي
من «، روايت »اولي الامر منكم اطيعوا الرسول و اطيعوا االله و« با توسل به آياتي چون ،بكريه
د الم تر الي ربك كيف م« ي همچون خنجي با استفاده از آيه ، و»لم يعرف امام زمانه مات و
اين درحالي است  .)1، ص1م، جزءِ 1962طهراني،  ( به تركمانان مشروعيت داده است،»الظل

تنها يك  ، كه به سلطان محمد تعلق داردهشت بهشتدست كم در اين بخش از  ،كه بدليسي
بدليسي، همان،  (كند ايشان را از آل اسحاق تلقي مي كند و بار به نسب مخدومان خود اشاره مي

اين امر را يكي  ،قوميت به مثابه يك دال مركزيبا به حاشيه راندن  ،درواقع  و،)الف22برگ 
عدم   خنجي روي مذهب و، از طرفي.كند از اركان مشروعيت مخدومان خود تلقي نمي

 به عنوان يكي از عناصر مشروعيت ،ويژه به تشيع در مخدومان خود ه ب،انحراف مذهبي
  .  اما بدليسي نه؛نگرد مي

 در طرح ، با توجه به مسائل عثماني در آن روزگار،ونه بتوان گفت كه بدليسيگ شايد اين
 اما خنجي كه ؛دوران پيامبر توجه دارد سازي خود به نوستالژياي صدر اسلام و مشروعيت

 )607، 1353همان، ت مقدمه، به نقل از خواندمير، خنجي،  (يك سني متعصب است
 به ،ساز خود به تاريخ  در ارجاع مشروعيت،ستومسائلش نيز به كلي با عثماني متفاوت ا

 كه به كند تلقي ميقويونلو را بهترين دولتي  دولت آق  وگردد دوران پس از صدر اسلام برمي
 آن كه ...": خنجي در اين باره مي نويسد. لحاظ مذهبي پس از صدر اسلام روي كار آمده است

ل كاسده درميان ايشان متوارث نبوده اي از نح ترويج نحله تعصب مذهبي از مذاهب فاسده و
 ل بويه وآتشيع در  اعتزال در بعض خلفاي عباسي و  اكثر در بني مروان، وي  همچو زندقه،باشد

   .)22خنجي، همان،  (" ...بني صفار
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 سازي به غيريتشان  با توجه به شرايط سياسي ،رو كه مخدومان خنجي شايد بتوان گفت از آن
مبتني بر بينامتنيتي مربوط سازي   نيازمند بودند، اين غيريت،شيعه  ميان سني و مثلاً،درون ديني
 صورت ،)ص(هاي مذهبي پس از وفات پيامبر اكرم  يعني نزاع ،ي پس از صدر اسلام به برهه

  چون هنوز درگيري با صفويان و، محمد فاتحي عثماني دورهبررسي تاريخ  اما در ؛گيرد مي
سازي بر مبناي بينامتنيت مرتبط با تاريخ صدر  پذيرفته بود، غيريتهاي مذهبي صورت ن نزاع

گويي خنجي طرحي واگرا از مشروعيت براي مخدومان   در اينجا.استگو  اسلام كاملاً پاسخ
 ؛سازد قويونلوها محدود مي  مشروعيت را در طول تاريخ تنها به آقي ريزد كه دايره خود مي

خود براي سازي   بدليسي در مشروعيت،عدي خواهيم ديدطور كه در سطور ب  همان،حال آنكه
 امور مربوط به ساخت كليسا و ويژه در مباحث مربوط به فتح قسطنطنيه و هب ،دودمان عثماني

دهد كه دوران مسيحي را نيز از  بعد مسجد اياصوفيه، طرحي همگرا از مشروعيت ارائه مي
  .دزن مي استانبول پيوند مي تاريخي به دوران اسلاي  فلسفهي انديشهرهگذر يك 
 سازي خود براي آل عثمان  خلاف بدليسي كه مشروعيتررسد خنجي ب  به نظر مي،همچنين
 ها با محيط پيراموني  يعني با توجه به روابط عثمانيسازي مبتني بر غيريت  واي بيروني را با صبغه

 امنيت  مانند ايجاد،يونلوهاقو ساز براي آق هاي دروني مشروعيت گيرد، بيشتر به جنبه پي مي خود
خنجي در جايي از . دهد  اهميت مي،وحفاظت از شريعت اسلام )38، همان (عدالت گستري و

باعتزال از   متابعت سنت اهل جماعت را فريضه شمرده و،در طريق اعتقاد": نويسد كتابش مي
 در عهد او ، ارض ستردهي رفض را از صفحه  رقم اعتزال و،رفض عقايد ملومه بدع مذمومه و

همت عاليش در . ...  اند ارباب الحاد در لحد خذلان فرسوده  و،اهل توحيد در مهاد امان آسوده
 ارباب حسبه ،به پشتي دين متين بازوي مردي گشوده است تقويت ساعد شرع يد بيضا نموده و

 شريعت از ي در زلال شرعه  خشيت مخلوق باكي نيست وي را در رفع منكرات از خدشه
 ،الحرام حاشا در عين اكرام بود ها كه در زمان قراقويونلو ليام چون بيت شرابخانه. ... ش فح

ها كه مالامال از مي  امروز از تندباد قهر پادشاهي قدح. ...  اكنون چون دير مينا در بيت المقدس
  .)41و40همان،  ("...دراهم مردم  هاي گردون سرنگون و  چون كاسه،گون بود لاله

 ساز مشروعيت يك از عناصر ش اينجا است كه چه چيز باعث شده تا بدليسي از هيچپرساما 
 ،هشت بهشتويژه در اين بخش از  ه ب،مانند اينها مذهب و  مانند تبار و، خنجيي مورد استفاده

 مشروعيتي كه ،درواقع. پاسخ شايد همان باشد كه پيش از اين هم بدان اشاره شد. نبرد اي بهره
 ؛ عناصر ديگر را پوشش دهد كه نبودِ،قدر بود كردند، آن گري خود كسب مي ز غازيها ا عثماني



  119   ادريس بدليسيهشت بهشتگفتمان مشروعيت در 

 

 ؛كند غزاي سلطان محمد تأكيد مي تنها بر جهاد و از همين روست كه بدليسي داهيانه تنها و
به همين  .شده است  نظام عثماني تلقي ميي عنصري كه همواره يكي از عناصر ماهوي سازنده

 ،پادشاهان و از توصيفات چند خطي معمول براي ديگر سلاطين  بهشتهشت است كه در دليل
  وقتي به،از همين روست كه بدليسي و ؛خبري نيست )27،همان (عالم اراي اميني در مثلاً
 ،غزا در كار نيست  چون ديگر جنگ با كافر و،رسد هاي شرقي سلطان محمد مي كشي لشكر

  .شود رو مي هسازي رو ب مشروعيت سازي و غيريتتري در  با كار سخت
تواند به سادگي از   نمي، كه فردي شريعت مدار است،بدليسي ، با جهت شرقيغيريت سازي

مشروعيت بخشيدن به درگير  براي ،رو  از همين؛درگيري دو گروه مسلمان با يكديگر بگذرد
 .كند تلاش بيشتري مي ،سازي در اين عرصه غيريت واش  شدن سلطان محمد با همسايگان شرقي

اي بر حقانيت ديني  گونه د وبهنام ميطغيان  اهل بغي و دشمنان سلطان دين محمدي را ،نويسنده
 طبق گفتمان ،سركشان بر اين حكومت مشروع را گذارد، و ها صحه مي خلافت عثماني و

  در سخن، بيشتر اوقاتوي، .)ب1 برگ ،بدليسي، همان (نامد  اهل بغي مي،قرآني اسلامي و
 يعني ، اصلي خودي لهئ به مس،نمود نيز هايي كه با حكام مسلمان محلي رخ مي گيري از درگفتن

ساز غزا با كفار تلقي  را زمينه) مفسدان ومنافقان(با  ها اين درگيري  و،گردد  باز مي،غزا با كفار
ي  هبرنامسازي با جهت شرقي در  بينيم كه غيريت  در اينجا نيز مي.) الف5همان، برگ  (كند مي
  .گيرد  صورت مي، با محوريت جهاد با كفار،سازي بدليسي روعيتمش

  بدليسي بهشت هشت در سرزميني و قومي گفتمان راني حاشيه
سعي گيرد،  جهاد پي مي  از نگاه شريعت و را كاملاً خودساز  مشروعيت طرح كه،بدليسي

ز نام قيصر نيز ا وي ،كه ديديم حتي چنان. سرزميني را به حاشيه براند كند گفتمان قوميتي و مي
 بلكه ، يعني نه قيصر روم،كند بدون پسوند روم هرجا هم استفاده مي كند و بسيار كم استفاده مي

 ،از سويي. پيوندهاي سرزميني استبه حاشيه راندن اين نشانگر  برد، و از قيصر اسلام نام مي
 ص دارد، هيچ كه به تاريخ سلطان محمد فاتح اختصاهشت بهشتدست كم در اين بخش از 

سازي   براي مشروعيت،كه قبلا هم گفتيم گاه چنان هيچ شود و ذكري از قوميت سلطان نمي
 قوميت كمك ي لهئاي شدن مس اين آشكارا به حاشيه  و،دزن دست به دامان قوميت نمي

 كه ،آورد  رد پاهايي از اصطلاحات قوميتي را در كار خود مي بدليسي اين،با وجود. كند مي
هاي اصلي سلطان محمد  دانيم كه يكي از درگيري مي. كاربرد آن جالب توجه است ي شيوه
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تا حدي هم  قويونلو و قويونلو ودر رأس ايشان حسن بيك آق  با تركمانان آق،فاتح در منطقه
ها يا   نزاع منابع تاريخي اين دوره در زدن برچسب ترك به جريان،در اين ميان. ها بود قرامان
  . جالب توجه استهاي مختلف سلسله

معتقد است كه سلطان  ها قائل است و  احترام خاصي براي ايرانيهشت بهشتبدليسي در 
 جا،در اين .)ب147همان، برگ (قرار دارد ) قويونلوها آق(در برابر تركان ) عجم(ها  مدافع ايراني

دافع ايرانيان درواقع سلطان محمد را م  و،شود جداي از احترامي كه بدليسي براي ايران قائل مي
وي . آل عثمان را مجاهد خواند، و قويونلوها را ترك مي كند، جالب آن است كه آق تلقي مي

قويونلو  خورد از اينكه تركان آق افسوس مي  وكند ميها تمجيد  در جاي ديگري نيز از ايراني
 ، مضموناي با اين بدليسي حتي جمله. )الف167همان، برگ  (اند ايران را زير سم خود گرفته

 در مذمت ،"اتركوا الترك ما تركوكم" ،وقتي كاري به شما ندارند وانهيد ها را تا كه ترك
 دهد كه بدليسي كاملاً اين امر نشان مي. )ب147همان، برگ  (گيرد قويونلوها به كار مي آق

 داند و قويونلوهاي تركمان را ترك مي آق ،در مقابل داند، و  تركان بيرون ميي سلطان را از دايره
  . دهد مورد مذمت قرار مي

  وقتي به،به عنوان نمونه. شود  موضوع جالب مي،زنيم اما وقتي به منابع ديگر سري مي
حسن بيك در برابر سلطان عثماني به به  ونيزياني كه در همين ايام براي مساعدت ي سفرنامه
ونيزي كه در واقع حامي بينيم كه اين سفراي   مي،آيند، نظري بيفكنيم قويونلو مي دربار آق

خوانند، بلكه بر  بيك را ترك نمي اند، به هيچ وجه حسن دشمن سلطان عثماني بيك و   حسن
، 1349باربارو،  (خواند  اوزون حسن را شاه ايران مي، يكي از اين ونيزيان، جوزفا باربارو،عكس
 يكي ديگر ، وزنوكاترين. )102 و 41همان،  (كند سلاطين عثماني را ترك خطاب مي ، و)215

از  و ،)209همان،  (دبر  ميمان »ترك بزرگ« عنوان نيز از محمد دوم با ،از اين سفراي ونيزي
پيكار  روملو در وصف  درحالي است كه مثلاً،اين .)212همان، (كند ها با نام تركان ياد مي عثماني

  . )573، روملو (آورد لشكر روم سخن به ميان مي  از تركمانان و،حسن بيك با سلطان محمد
 ترك در اين دوره مفهومي فراتر از يك مفهوم ي رسد كه واژه نظر مي  به،با اين تفاصيل

  .شد  كه چه بسا به غارتگران اطلاق مي،قومي پيدا كرده بود، مفهومي با بار منفي
 نه تنها ترك بودن را در نظام گفتماني ، در اينجا شاهد هستيم كه بدليسي،درهر صورت

سازي در نظام گفتماني  سازي و دشمن برد، بلكه از اين مفهوم براي غيريت حاشيه ميخود به 
  .دجوي خود بهره مي
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   بدليسي بهشت هشت در قرآني آيات از استفاده با وصريح سازنده بينامتنيت
 اشاره هشت بهشت به چند نمونه بينامتنيت در متن ،به فراخور حال ناچار وبه  ،در بخش قبلي

 واستفاده از هشت بهشت بيشتر به مصاديق بينامتنيت در متن ، در اين بخش از تحقيقكرديم، اما
  .پردازيم  مي،آيات قرآن كريم در آن

 حسن بيك و باهاي ا  سلسله جنگبه ،هاي شرقي سلطان محمد فاتح اوج درگيري
اما . كنند كماني به شكلي از آن ياد مي گردد، كه هريك از منابع عثماني وتر  باز ميقويونلو آق

سازي براي اين درگيري از دو جانب عثماني  هاي طرح مشروعيت ترين بخش يكي از جالب
تفسير اين آيات   و، رومي ي سورهيويژه آيات ابتدا ه ب، متوسل شدن به آيات قرآني،قويونلو وآق

ن بدي .است ،خنجي  يعني بدليسي و،فقيه نويس و  از سوي دو تاريخ،به نفع مخدومان هردو سو
تفسير جفري آن   روم وي ي سورهي با توسل به آيات ابتداعالم آراي امينيكه خنجي در صورت 
بدليسي نيز به نظر   و؛شمرد  عليه سلطان محمد، حسن بيك را بر حق مياوزون حسندر ستيز 

 تفسير سلطان محمد فاتح همين آيات را به نفع ،رسد با قصد پاسخ گفتن به همين ادعاها مي
نويسي خود به   هر دو مورخ از استفاده از نظم گفتماني ديني در متن تاريخ،واقع در .دنك مي

نظم گفتماني  ميان گفتمان سياسي خود و كنند، و استفاده از نظم گفتماني دانش جفر گذر مي
  .سازند ي بينامتنيت صريح برقرار مي دانش جفر رابطه

ملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما وعد االله الذين آمنوا وع" ي خنجي در ابتدا با آيه
ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا  ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم و استخلف الذين من قبلهم و

 برآمدن حسن بيك ،"الفاسقونمن كفر بعد ذلك فاولئك هم  يعبدونني لا يشركون بي شيئا و
. دنگذار  كه نماز ميرسد مي كساني  كار به دست،طي آندر  كه ،داند  الهي ميي ق وعدهرا تحقّ

 الهي با آغاز كار ي با علم جفر دريافته است كه اين وعده دارد كه خنجي در ادامه اظهار مي
 ي از آيات نخستين سورهبا استفاده خنجي  ،در ادامه. )27خنجي، همان،  (اوزون حسن است

هم من بعد غلبهم  و"مقتضاي  هب" :نويسد مي وزند  را كليد ميبايندر سازي  مشروعيتطرح  ،روم
بضع " بعد الكسر موعود موجل به ،"ادني الارض" روم را در ي نصر فرقه  غلبه و،"سيغلبون

 آن سال قدوم رايات دولت بايندري  است و872 كه از روي حساب جمل عدد آن ، شده"سنين
 رايت ايشان  كه حوالي ادني الارض مستقر،قويونلو  آقييلاتاس غلبه و ست از صوب روم وا

  ).جا همان ("...در قول مفسران ادني الارض جزيره است است و
ي ا به معن،"بضع سنين"دهد كه عبارت   نشان مي، با استفاده از علم اعدادجاخنجي در اين
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 شكست ي وعده  و؛ستقويونلوها ا عدد سال بر آمدن آق مطابق ب،چند سال كه در آيه آمده
  و.شود ميشمرده قويونلوها  قويونلوها از آقنا شكست قرا هما،"ادني الارض" در ها رومي
  .بخشد  مشروعيت مي، آيات قرآنگويي  پيش با توجه به،قويونلوها را  حاكميت آق،سان بدين

 ؛شود كه ادعاي خنجي را پاسخ گويد گويي برآن مي نشيند و  بدليسي آرام نمي،در اين زمينه
او  .دهد  روم اختصاص ميي لات آيات نخستين سوره فصلي را به بحث در باب دلا،از همين رو

 )ب173بدليسي، همان،  (نيز به دلايل حرفي وشواهد جفري از اشارات عالم معاني اسرار نهاني
في ادني "قويونلوها بر قراقويونلوها در دياربكر   آقي  بر غلبه"غلبت الروم"پذيرد كه  مي

 ،گويي قرآن داند بر پيش  را دليلي مي"غلبونيهم من بعد غلبهم س و" اما ؛ دارددلالت "الارض
  .)الف171همان، برگ  (نسبت به شكست اوزون حسن از سلطان

 كه ، بعد از هفت روز، ادني الارض محل پيروزي سلطان بر حسن بيك است،ه نظر ويب
 از سرداران(عمر بيك  شكست اوليه همانا شكست مراد خاصه و  و؛نهايت عدد بضع است

 وي ،البته .)الف174همان، برگ  ()قويونلو لشكر آق (است از لشكر بلاد فارس) سلطان محمد
  اما ادني الارض ظرف زمان؛ سال استيلاي حسن بيك استگرنشان بضع پذيرد كه عدد مي

 يعني ، ظرف زمان است براي هر دو قضيهنيز بضع سنين ، لذا؛هم غلبه  هم براي مغلوبيت و،است
  .)همان، ب (هم پيروزي بعدي ايشان بر وي  و،لطان از بايندر سرداران سي هم شكست اوليه

 برادر  در تاريخ صدر اسلام،]ايرانيان[، برخلاف فارس يان رومبدليسي پس از بيان اينكه
 حسن ي توان سال غلبه  ابتداي اين بضع را ميكند كه اشاره مي، شدند محسوب ميمسلمانان 

 ي طبق آيه كند، و ضع است كه روم بر فارس غلبه مي ودر اثناي اين ب؛شاه دانست بيك بر جهان
بدليسي  ،جز اين مورد ب.)الف175برگ همان،  (شوند منان خوشحال ميؤ م،" ...منون ؤيفرح الم"

 با استفاده از ،به زبان تحليل گفتماني وكند،   به آيات قرآني استشهاد مياش جاي نوشته در جاي
اما پرسش . دهد خود بينامتنيتي صريح را سامان مي در گفتمان سياسي ،نظم گفتماني قرآني

براي  كند؟  كمك مييسازي بدليس ي مشروعيت برنامهاين بينامتنيت چقدر به ست كه اينجا
 بدليسي را هرچه بيشتر مورد ي بايست آيات قرآني مورد استفاده  مي، به اين پرسش گفتنپاسخ

  :شود از آيات قرآن توسط بدليسي اشاره مي به برخي موارد استفاده ،در ذيل .بررسي قرار دهيم
: كند  قرآني سه بخش ميي  بر اساس آيه، با اسرا رابدليسي در جايي رفتار سپاهيان سلطان

كيفر كساني : ("لوا او يصلبوا او ينفوا من الارضن يقتّارسوله  انما جزاء الذين يحاربون االله و"
ست كه كشته شوند يا به صليب كشيده شوند  آن ا،خيزند پيامبرش به ستيز برمي كه با خدا و
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 رفتار سپاه ،بدين ترتيب  و؛كند در ادامه براي هر كدام مصاديقي ذكر مي  و؛)يا تبعيد شوند و
يا در جايي ديگر دوستي حسن  و .)الف101همان، برگ  (سازد سلطان با اسيران را موجه مي

 نا ،"منينؤا الكافرين اولياء من دون الملا تتخذو" ي بيك با طرابوزانيان را با استشهاد به آيه
  .)الف88 همان، برگ (مشروع تلقي مي كند

 در جايي از تسلط  مثلاً؛كند هاي قرآني در تحولات نيز استفاده مي  از سنت،وي همچنين
 سخن "كذلك نولي بعض الظالمين بعضا" ي  بر مبناي آيه،دادن برخي ظالمان بر ديگر ظالمان

گويد كه خداوند  يا در جايي ديگر با استشهاد به آيات قرآن مي؛ )ب92 همان، برگ (گويد مي
 بهسلطان  ي حملهيا در توجيه  .)ب87همان، برگ  (زمين را براي سلطان مسخر كرده است

اذا اردنا  و" :گيرد ميبهره   از اين آيه،چي اسماعيل بيك صاحب آنجايسرپ، به علت قسطمونيه
همان، برگ  ("دمرناها تدميراففسقوا فيها فحق عليها القول  امرنا مترفيها فةيان نهلك قر

االله يبسط الرزق " ي  با آيه، فتوح راي در نتيجه فراواني ثروت سلطان ،يا در جايي ديگر؛ )الف84
همان، برگ  ("ان الارض الله يورثها من يشاء"ها را به  سازد وكشور گشايي  مدلل مي"لمن يشاء

ها هستند  توان آورد، اما در اين ميان برخي نمونه از اين دست ميهاي فراواني  نمونه .)الف61
  .كه تا حدي ما را به فكر وا مي دارند

شان به عنوه گرفته   كه سرزمين را مثله كردن كافراني، در جايي، بدليسيبه عنوان نمونه
 يديكم ولاقطعن ا"حكم قاطع  يا به تعبير خود بدليسي به  و،با استفاده از تعبير قرآني، شده

حال آنكه اين تعبير قرآني در . )2و1ص، 70همان، برگ ( كند  توجيه مي،"ارجلكم من خلاف
حكمي كه از زبان فرعون در باب ايشان  اسرائيل به موسي و داستان ايمان آوردن ساحران بني

  و؛واقع حكم فرعون است براي ساحران مومن در از زبان فرعون گفته شده است، و داده شد و
 پرسش اينجاست كه با وجود .توان از آن براي توجيه عمل يك مسلمان بهره برد گمان نمي بي
و  براي زيباتر كردن متن خود آورده است، توان گفت كه بدليسي آيات قرآني را صرفاً  مياين

  ؟هدفي گفتماني از آن نداشته است
با   و، كتاب آمده با وجود توجيهات قرآني فراواني كه در جاي جاي، بايد گفت،در پاسخ

در  قانون شاهنشاهي كتاببا توجه به  ،از سويي ، وهتوجه به اينكه بدليسي خود يك فقيه بود
كه به تازگي از وي به  ، شريعتي  از زاويهباني  مملكت داري و جهاني اخلاق سياسي و شيوه

ارش به آيات توان به اين سادگي پذيرفت كه وي تنها براي زيباتر شدن ك  نمي، است رسيدهطبع
 ،چه بسا موارد معدود ديگري از اين دست  و، بلكه در اين موردشده باشد؛روايات متوسل  و
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 كه مواضع بتوان گفت در اين معدود شايديا   و؛بتوان اشتباه بدليسي را دليل قرار داد
لاف خرخواسته ب اشتباه عمل كرده است، بدليسي ميمبتني بر بينامتنيت  سازي مشروعيت

 نيز در اينجا قانون شاهنشاهي ي اما شايد تحليل مصحح نسخه .اي عمل كند  آرايه، خودشي قاعده
: نويسد  مي،شاهنشاهي قانونهاي بدليسي در كتاب  وي در تحليل نوشته. تا حدي درست باشد

 و يا هنگام نوشتن به متن اصلي ، خود نقل نمودهي  آنها را از حافظه،رسد مؤلف نظر مي به"
 كلمات بيتي را در ،گاهي نيز به عمد و از روي قصد. اشته و يا فراموش كرده استدسترسي ند

 " القاي انديشه و مقصود و متناسب با آن تغيير داده و شرط امانت را وانهاده استراستاي
  .)76 ش پژوهش،  آينهآراني،(

 ،خود بدليسي از آيات قرآني در متن ي مندي پردامنه  بايد گفت نفس بهره،در هر صورت
  . داردهشت بهشتسازي گفتمان ديني در متن  نشان از برجسته

  بدليسي تاريخ ي فلسفه
  در فصلي جداگانه به تفصيل از تاريخ بنا و، پس از سخن گفتن از فتح قسطنطنيه،بدليسي

ارزش  ،وي. )ب35بدليسي، همان، برگ  (آورد  سخن به ميان مياياصوفيهحوادث كليساي 
همان،  (كند را به خلقت الهي تشبيه ميآن  قائل است و اياصوفيهكليساي  ساختمان بسياري براي

شود   تاريخي ميي  قائل به فلسفه،چه بسا ناخودآگاه  و،طور ظريف هدر ادامه ب  و؛)ب33برگ 
  . خود به ارمغان مي آوردان عثمانيگمان مشروعيت بيشتري را براي مخدوم كه بي

 از شرايط جنگي به شرايط استقرار در ، ر شرايط بدليسي با توجه به تغيي،در اين بخش
به  كشد، و سازي مي دست از غيريت وكند  سازي خود نيز تغيير ايجاد مي سازوكار مشروعيت

تر صحبت   ديگر از جهاد كم، جديديگفتماننظم در اين . آورد همگرا روي مي نظم گفتماني
 وكليساي مشهور آن اياصوفيه قرار  قسطنطنيه، جديديگفتماننظم شود، بلكه در مركز اين  مي

  قسطنطنيه به،يي، در چارچوب جغرافياساز جهاد خلاف مفهوم به شدت غيريتردارد، كه ب
  .تكثرگرا دارد  خصلتي همگرا و،المللي بين مثابه يك شهر متكثر و 

 بدليسي نظم گفتماني تاريخ شهر قسطنطنيه را در نظم گفتماني سياسي ،از نظر بينامتنيت نيز
 به دست ي اياصوفيه كليساي  روايتي شورانگيز از ساخت اوليهبدليسي .كند خود دخيل مي

 بهكاري  )زماني كه همه آتش پرست بودنديعني (  در زمان كنستانتين راساخت آن دهد و مي
يعني ( كار محمد فاتح بدليسي در ادامه تلويحاً. )ب37همان، برگ  (وبزرگ تلقي مي كندحق 
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 ،را) تبديل آن از يك كليسا به مسجدي بزرگ  واياصوفيهسازي  پاك احيا و فتح قسطنطنيه و
 كند اعقابش در جانشين كردن مسيحيت به جاي مجوسيت تلقي مي  كار كنستانتين وي در ادامه

كه طي كند  پيروي مييك خط تاريخي  گويي تاريخ شهر قسطنطنيه از .)ب38همان، برگ  (
 ؛يك نماد است اياصوفيهدر اين ميان  و ؛ گرويد،د به اسلامبع آن ابتدا به مذهب حق مسيح و

  .زند را رقم مي كه سلطان محمد فاتح يكي از نقاط عطف آن ي تاريخي  فلسفهنماد
قرار  مسيحي ي كه در دورهبا اين ،پردازد مي اياصوفيهتاريخ ساخت فصلي كه به در  ،بدليسي

 براي قبولي ساخت اين كليسا توسط استون ثلاًم  و،كند  از آيات قرآني استفاده مي بازهم،دارد
 استفاده "فتقبلها ربها بقبول حسن" قرآني سخن از اين ،سوي خداوند از ، جانشين كنستانتين،بانو
 ؛دباش شته نشان دابدليسي كه چه بسا از پيوستگي دو دوره در ذهن ،) ب41همان، برگ  (كند مي

 يعني "ما"اي كه به  فاده از آيات قرآني براي دوره است،ديگر سخن هب.  تاريخ خطيي همان فلسفه
 رهگذر ها اين باشد كه بدليسي از چه بسا يكي از پاسخ و.  جاي پرسش دارد،مسلمانان تعلق ندارد

 تاريخ  تمام اين،دهد دست مي هكليساي اياصوفيه ب  تاريخي شهر قسطنطنيه وي اي كه از دوره تلقي
 به ، در قسطنطنيه نيز"ما"وضعيت  اين امر به ،البته  و؛ردآو  به حساب مي"ما" تاريخ ورا جز

 كه  راساخت كه شهري  كه چه بسا هر كسي را ناچار از اين مي؛گردد عنوان دارالخلافه باز مي
 ديدن  استون بانو وي  مكاشفه. بداند"ما"متعلق به از ازل تا ابد  همواره ،كند در آن زيست مي

 ن پول استون بانو داستان تمام شد،)ب42همان، برگ  (ياؤدر ر وحتي نام آن اياصوفيه ي نقشه
 استون نشان دادن جاي گنجي در محل كليسا به ديدن خضر به خواب و صوفيه وبراي ساختن ايا

سازي  هايي است از مشروعيت  نشانه،همه  همه و،)الف44همان، برگ  ( كاري  ادامهبرايبانو 
 با يك خط  محمدارتباط دادن فتح سلطان  وعثمانيان ي براي قسطنطنيه به عنوان دارالخلافه

  .آيد كار به حساب مي  تاريخي سترگ كه كار سلطان در آن يك شاهي سير فلسفه
 بيان اين نكته كه در بناي اياصوفيه در هر آجر بخشي از استخوان يكي از اولياي الهي و

اي از كشتي نوح در ساختن آن  هاينكه تخت ، و) الف45همان، برگ (كار رفته  هبرخي از انبيا ب
 بدليسي را ي  تاريخ برساختهي  فلسفه،) الف47همان، برگ  (استمورد استفاده قرار گرفته 

 كه سلطان محمد در قلب آن قرار دارد ورا اي  سير تاريخي دهد، و بوي ديگري مي رنگ و
 انتها  از ابتدا تا،ت پيامبران بعثي  تاريخ اديان توحيدي يا فلسفهي  با فلسفه،قسطنطنيه مركز آن است

 ،مسجدالحرام صوفيه به همراه مسجدالاقصي و ويژه با اشاره به اين نكته كه ايا ه ب.دزن پيوند مي
 همان، برگ (حق شد در زمان اسلام نيز به تنها معبدي است كه در طول زمان بر حق بوده و
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 گيرد، و  شكل ميجاديگر در اينتوان گفت بينامتنيتي   مي، از منظر تحليل گفتماني.) الف53
 تاريخ كليساي  و،بدليسي از استفاده از گفتار تاريخي مربوط به تاريخ شهر قسطنطنيه عموماً

  .شود پيامبران منتقل مي  به استفاده از گفتار تاريخ اديان و،اياصوفيه خصوصاً
 ، حق بوده است همواره بهاياصوفيه اگر ،آن اينكه اما يك پرسش در اذهان باقي مي ماند و
  بدليسي به طور؟در آن تغييراتي به وجود آورد پس چرا سلطان محمد به آن يورش برد و

كند   دهد ودر طول داستان اياصوفيه اين امر را به ذهن القا مي تلويحي به اين پرسش نيز پاسخ مي
آن را احيا اين سلطان بود كه   و، متروك شده بود، رونقشي  پس از دوره،كه كليساي اياصوفيه

  .)الف 54همان، برگ ( كرد

  نتيجه
 ،هشت بهشت دست كم در بخش آخر كتاب ، بايد گفت كه بدليسي،با توجه به آنچه گذشت

 سعي ،، بلكه با توجه به سازوكارهاي گفتمانينيستهاي خام تاريخي  تنها راوي گزارش
  . نمايد خود مشروعيت كسب ان عثمانيكند براي مخدوم مي

يم مفهوم جهاد به ويژه در شرايط جنگي در مركز نظم گفتماني آنچنانكه ديد
  با در مركز قرار دادن مفهوم جهاد و،بدليسي درواقع. ساز بدليسي قرار داشت مشروعيت

 همچون نظم  را،هاي گفتماني مشروعيت ساز ديگر برجسته كردن نظم گفتماني ديني نظم
 به ، ايزدي سلطاني ظم گفتماني مبتني بر فرههمچنين ن نظم گفتماني سرزميني و گفتماني قومي و

 بالاترين مشروعيت را براي ،راند، وداهيانه با در مركز قرار دادن مفهوم جهاد حاشيه مي
هاي گفتماني متعددي را از منظر بينامتنيت به   بدليسي نظم،در اين بين. كند  كسب ميعثمانيان

ها، نظم گفتماني دانش جفر، نظم  نش نامگيرد، نظم گفتماني ديني، نظم گفتماني دا كمك مي
اند كه از  اي هاي گفتماني انبياء، نظم نظم گفتماني تاريخ اديان و  شهر قسطنطنيه، وگفتماني تاريخ

گونه كه  اما همان. اند  به كار رفتهشانساز  پيشبرد هدف مشروعيتراستايسوي بدليسي در 
به محض تغيير شرايط، از جنگي به استقرار،  منعطف بود، ويارسازي بدليسي، بس  گفتمان،ديديم

از ناآرامي به آرامش، تغييراتي نيز در نظم گفتماني بدليسي مشاهده شد، وتاريخ قسطنطنيه  و
  . جاي جهاد وغزا را در مركز نظم گفتماني بدليسي گرفت،وتاريخ انبياء
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  .ش1378كلبه و فكر روز، 
، تهران، 1 چ، به كوشش مسعود شرقي،عالم آراي امينيالخنجي الاصفهاني، فضل االله روزبهان بن فضل االله،  -

  .ش1379 انتشارات خانواده،
  .ش1353، به تصحيح دبير سياقي، تهران، حبيب السيرخواند مير،  -
  .ي شمس ، تهران، كتابخانهاحسن التواريخروملو، حسن،  -
  .ش1349، تهران، خوارزمي، 1ي منوچهر اميري، چ ، ترجمه)شش سفرنامه(هاي ونيزيان در ايران  سفرنامه -
  .ش1387ران، نشر ني، ، ته2، چقدرت گفتمان و زبانسلطاني، سيد علي اصغر،  -
  .ش1370هرمس،  ، تهران،ژاك دريدا ومتافيزيك حضورضيمران، محمد،  -
 آنقره، انجمن تاريخ ترك،  جزءِ ثاني،، نجاتي لوغال و فاروق سومر،كتاب دياربكريهطهراني، ابوبكر،  -

  .م1962
  .ش1388، تهران، نشر ني، 8، چقدرت دانش ومشروعيت در اسلامفيرحي، داود،  -
  .76 ش ،پژوهش ي آينه، »شاهنشاهي قانون «كتاب و بدليسي ادريس الدين حكيم عبدااللهراني، آ مسعودي -
  .م1980، بيروت، دارالتعارف، 3-1المنطق المظفر، محمدرضا،  -
 ي گروه مترجمان، تهران، مركز مطالعات و ، ترجمهمطالعاتي در تحليل گفتماناي،  ون دايك، تئون -

  .ش1382تحقيقات رسانه، 
 محدث، ، به كوشش مير هاشمهفتم از خلد برين روضه هاي ششم و ،هاني قزويني، محمد يوسفواله اصف -

  .ش1379، تهران، ميراث مكتوب، 1چ
 .نشر ني، تهران، 1 چبشيريه، حسين ي ترجمه ،دولت هاى نظريه، اندرو ونيسنت، -
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